
 1 فارسی 
 معنی چند واژه درست آمده است؟ -1

»ردن: طی کردن / ر: دهانه/ افس دمدار: رئیسسر/  اره مشتريکیوان: سیفرسا:  / طاقت هرعب: دلهر / / خیره: سرگشته زه: وتر / / سالار: حاکم ی: روشنیلّ/ تج سپ
 »کننده/ معرکه: میدان جنگ خسته

 ) شش4 ) هفت3 ) هشت2 ) نه1
 ها درست است؟ گزینه معنی همه واژهدر کدام  -2

  ادشـ تاج ـ دلاور ـ  مهیاپدرام : ن ـ ژاو راست و ریس ـ دیهیم ـ شیر) 1
 درع ـ تکریم: فوق ـ اندازه ـ جنگ ـ جانور درنده ـ بزرگداشتزبر ـ معیار ـ آورد ـ ) 2
 حصارـ  کوب ـ گروه : پیچ و شکن ـ سرنیزه ـ آهنباره) تاب ـ سنان ـ ترگ ـ هیئت ـ 3
 رـ گروه ـ مدب مقامـ  اسبگر: خاندان ـ  ـ جاه ـ فوج ـ چاره بارگیدمان ـ ) 4

 است؟ نادرستکدام گزینه  -3
 ویله: صدا، آواز) 4 منصب: عامل) 3 پهلوان دلیر،) گرُد: 2 حریف، رقیب) هماورد: 1

 ....................یعنی  »توران کردنرخ سوي « -4
اعتنایی کردن بی )4   پشت کردن )3 ت جاییبرگشت به سم )2 توجه کردن) 1

 وجود دارد؟ املایی غلطدر میان واژگان زیر چند  -5
 »مجال انتقام، غنیمت فرصت، زجر، زماَآوري،  ، طنزگویی و زبانخطه نقز، خصم«
 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1

 ؟باشد نمیها مشترك  مفهوم کدام بیت با دیگر گزینه -6
 شود شه ایمن است / فرخنده آن امید که حرمان نمی) سرسبز آن درخت که از تی1
 اند عصا / چراغ را هم از من گرفته ) در ازدحام این همه ظلمت بی2
 پاي کشیدیم، کشیدیم / امید ز هرکس که بریدیم، بریدیم ) ما چون ز دري3
 آید نهم بر نیش می آید / به هر جا پاي می ) منم کز هر طرف دردي دلم را پیش می4

 ؟نداردها قرابت معنایی  هاي زیر با دیگر گزینه یک از بیت کدام -7
 فروش جلوه شبنم کنم حشر / غنچه را حسرت) در گلستانی که من آهی کشم تا روز 1
 فروش / در جوش داغ بیند اگر سینه مرا  ) فرق از دکان خود نکند پیر می2
 ازیم و بنیادش براندازیمهم س ) اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد / من و ساقی به3
یست که سوداي بتان دین من است / غم این کار نشاط دل غمگین من است) روزگار4

 ؟نداردوجود » ممال«در کدام گزینه  -8
 بپوشند گردان سلیح نبرد) به فیروزي گنبد لاجورد / 1
 / نپنداري که این کار مزیح است و فسوساي برادر با تو گویم شرح عشق و عاشقی ) 2
 بیدر تحیر ماند از آن سر عجحجیب /  ) دید آن بانو چو شه را بی3
 نیست نقصان مرا حزین از مرگ / عشق سرمایه بقاي من است) 4

 دارد؟» اغراق«کدام بیت  -9
 زمین آهنین شد سپهر آبنوسبه گرز گران دست برد اشکبوس / ) 2 همی رنجه داري تن خویش را / دو بازوي و جان بداندیش را) 1
 ام گشت از کشانی ستوه / بپیچید زو روي و شد سوي کوهچو ره) 4 دست سران ،ام گرز گران / غمی شد ز پیکاررآهیخت رهب) 3



 نیز همان رکن تشبیه است. ...................... این واژه در بیت گزینه بیت زیر استدر رکنی از تشبیه » جام«واژه  -10
 »یغ ستم گردنِ منجز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به ت«
 یآشتی کن، چو جام ما نوش) اي که اندر شکست ما کوشی / 1
 / که جام زهرش اندر پی نخوردم جامی می نخوردمبه کام خویش ) 2
 فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتادمجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد / ) 3
 خم برد اندر کان خویشسرون زر چون پیاپی کرد و بر من ریخت زان سان جام چند / آن می چ) 4

 استفاده کرده است؟» شیوه بلاغی«کدام گزینه از  شاعر در سرودن -11
 دار و مبندش به کمند سیهچشم ) مکش آن آهوي مشکین مرا اي صیاد / شرم از آن 1
 ورنه با تو ماجراها داشتیمگو آیین درویشی نبود /  و گفت) 2
 طلبی طاعت استاد ببر / مزد اگر می دیسعی نابرده در این راه به جایی نرس) 3
 آفتابیست که در پیش سحابی داردماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف / ) 4

 نهاد است؟» پیاده«در کدام گزینه  -12
بدین روز و این گردش روزگار  پیاده به از چون تو پانصد سوار / ) 2 بدو روي خندان شود انجمنچو من /  ) کُشانی پیاده شود، هم1
 سوار / پیاده بیاموزمت کارزار هاکنون تو را اي نبرد هم) 4 که تا اسب بستانم از اشکبوسپیاده مرا زان فرستاد، طوس / ) 3

 ی حماسه وجود دارد.ویژگی مل .....................گزینه  جز بهها  در همه گزینه -13
 / کُنام پلنگان و شیران شود  ن که ویران شوددریغ است ایرا) 2 گر رسد دشمنی براي وطن / جان و دل رایگان بیفشانیم) 1
 دل فایز وطن دارد در آن زلف / مکن دور از وطن اهل وطن را) 4 دفن گردم به زیر خاك وطنجان سپارم به خاك پاك وطن / ) 3

 شهود است؟م بیشتر در کدام ابیات، شدت جنگ -14
 سزد گر بداري، سرش در کنار / زمانی برآسایی از کارزارالف) 
 همی گرد رزم اندر آمد به ابر/ ام با خود و گبربشد تیز رهب) 
 همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل/ خروشان دل خاك در زیر نعلپ) 
 مایه جفت بخندید رستم، به آواز گفت / که بنشین به پیش گرانج) 

 پیاده بیاموزمت کارزار/ اکنون تو را اي نبرده سوار  د) هم
 پ) ب ـ 4 الف) د ـ 3 ـ د ج) 2 ) الف ـ ب1

 قرابت معنایی دارد؟ »169آیه عمران  آل«سوره بیت کدام گزینه با  -15
  »یرزقونَعند ربِّهِم  امواتاً بل احیاءسبیلِ االلهِ  قُتلوا فی الَذینَولا تَحسبنَ «
 قرب: نزدیکی)االله واي (  ۀ الیخواست زان قتل عام، قرب خداي / واي از این قرب) 1
 (غازي: جنگجو)اي  اي جان پاك پیش چنین غازي  سر بنه/  ایست زنده شود زو شهید  غازيعشق عجب ) 2
 بسمل شدن: قربانی شدن)شود ( که بهر تو بسمل نمی مرده است آنشود شهید /  که در ره تو می زنده است آن) 3
 (حلهّ: جامه نو)کفن  شاهدي را حلهّ گردد یا شهیدي راآب و خاك /  دانه ز ها باید که تا یک پنبه ماه) 4


